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شارژ یک میلیونی تلفن همراه!
تقریبا روزی نیست که پلیس فتا یا رســانه‌ها در مورد 
کلاهبــرداری از طریــق کارت بانکی و ســوء اســتفاده از رمز 
آن به مردم هشــدار ندهنــد و روزی هم نیســت که یک یا 
چنــد خبــر در مــورد همیــن کلاهبرداری‌هــای ســایبری 
منتشــر نشــود. این بار هم با وجود هشــدارهای متعدد 
پلیس فتا که بارهــا تاکید کرده خود مشــتری کارت بانکی 
بکشــد و رمز دوم یا رمز یک بــار مصرفــش را وارد کند، اما 
متاســفانه باز هــم مــردم در تلــه کلاهبــرداران می‌افتند و 

آنچه می‌شود که نباید بشود.
مشــابه همیــن اتفــاق بــرای غزالــه 19 ســاله افتــاد کــه 
می‌خواســت بــرای تلفــن همراهــش کــه ســیمکارتش 
اعتباری بود، شــارژ خریــداری کنــد. غزاله همیشــه عادت 
داشت با اســتفاده از یکی از اپلیکیشین‌های گوشی‌اش 
شــارژ بخــرد، امــا ایــن بــار بخاطــر عجلــه‌ای کــه داشــت 
سرراهش به اولین سوپرمارکتی که رسید، از او خواست 

یک شارژ تلفن 20 هزار تومانی برایش بخرد. 
پســرجوان کارت بانکــی غزالــه را گرفــت تــا آن را درون 
دســتگاه کارتخــوان بکشــد. غزالــه هــم بــدون توجــه بــه 
هشدارهای مکرر پلیس که گفته است هرگز کارت بانکی 
و رمز خود را در اختیار فروشــنده قرار ندهید، کارت خود را 
به او داد. فروشنده هم طبق معمول رقم 20 هزار تومان را 
برای او وارد کــرد و بعــد، از دختر جوان رمزش را خواســت. 
غزالــه هم با صــدای بلنــد رمزش را گفــت و فروشــنده هم 
بعــد از فشــار دادن دکمه‌هــای مختلــف کارتخوان، شــارژ 

خریداری شده را به دختر جوان تحویل داد. 
بعــد از خریــد شــارژ و طبــق روال همیشــه، پیامکــی برای 
غزالــه آمــد، اما غزالــه به خاطــر عجلــه‌ای که داشــت، فقط 
نــام بانکــش را از روی پیامک خوانــد و بعد بــدون این‌که 
به محتــوای آن توجــه کند، صفحه گوشــی اش رابســت و 
درون کیفش گذاشــت. بعد از انجام کارهــای روزانه‌اش، 
شــب کــه بــه خانــه برگشــت، بعــد از ســاعاتی، گوشــی را 
برداشــت تــا بــرای چنــد دقیقــه گشــتی در فضــای مجازی 

بزند. 
پــس از چنــد دقیقه، متوجــه پیامــک حســاب بانکی‌اش 
شــد و آن را باز کرد تا مانده حسابش را ببیند، اما با دیدن 
آن به‌شــدت تعجب کرد. چند بار مانده را خواند، اما آنچه 
را کــه می‌دیــد، بــاورش نمی‌شــد. به‌جــای 20  هــزار تومــان 
شارژی که صبح خریداری کرده بود، یک میلیون تومان از 

حسابش برداشت شده بود. 
حقوق ماهانــه غزاله در مــاه کمتــر از یک میلیــون تومان 
بــود و او بــا کلــی ســختی و صرفه‌جویــی در هزینه‌هایــش 

پس‌انداز کرده بود.
آن وقت شــب دســت غزاله به هیچ جا بند نبــود، اما فردا 
صبــح اول وقــت همــراه پــدرش بــه پلیــس فتــا مراجعــه 
گاهــان پلیــس فتــا  کــرد تــا شــکایتش را ثبــت کنــد. کارآ
تحقیقات را با پــرس و جو از غزالــه آغاز کردنــد و درنهایت 
به فروشــنده جوان در ســوپرمارکت رســیدند که از کارت 

بانکی دختر جوان سوءاستفاده کرده بود. 

اعتماد بیجا به برخی 
افراد موجب بروز 

 خسارت‌های مالی 
 به آنان می‌شود، 

دوباره به همشهریان 
 عزیز توصیه می‌کنیم 
به هیچ عنوان کارت 
بانکی و رمز آن را در 
اختیار دیگران قرار 

ندهند

هوش سیاه
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گفت‌وگو با سارقی که ناخواسته خود را لو داد

اعتراف در خواب

هشداری که جدی گرفته نمی‌شود
سرهنگِ  یادگار نژاد، رئیس پلیس فتای استان کرمان درباره 
ــده گــفــت: در پــی شــکــایــت یــکــی از  ــرون ــده‌ و شــاکــی پ ــرون ایـــن پ
شــهــرونــدان کــرمــانــی مبنی بــر بــرداشــت اینترنتی غیرمجاز از 
ــا افــــــــرادی، رســـیـــدگـــی به  ــانـــكـــی‌اش تـــوســـط فــــرد یـ حـــســـاب بـ
ــیــس فــتــا  ــل ــان پ ــاسـ ــنـ ــارشـ ــار کـ ــ ــور کـ ــ ــت ــوع در دســ ــوضــ ــن مــ ــ  ایـ

قرار گرفت. 
بــا تحقیق از مالباخته و پی‌جویی‌های فنی و پلیسی، عامل 
برداشت غیرمجاز اینترنتی که به صورت خرید شارژ از حساب 
بانکی شاکی بــود، شناسایی و با هماهنگی با مقام قضایی، 

متهم دستگیر شد. 
ــا تــوجــه  ــی بـ ــ ــد، ول ــ ــدا مــتــهــم مــنــکــر هــرگــونــه جـــرمـــی ش ــتـ در ابـ
ــود كــه نتیجه   ــرم خ بــه مستندات مــوجــود کشف شـــده، بــه ج

سوء‌استفاده از اعتماد شاکی بود اعتراف کرد. 
روند ارتکاب جرم این طور بود که متهم با سوء استفاده ازکارت 
بانکی شاكی و فعال کردن رمز دوم ایستای آن، مبلغ ده میلیون 
ریال، برداشت اینترنتی غیرمجاز انجام داده و هدف از این کار را 

کسب منافع مالی اعلام کرد.
سرهنگ یادگارنژاد با بیان این‌که متاسفانه اعتماد بیجا به 
برخی افراد موجب بروز خسارت‌های مالی به اشخاص اعتماد 
کننده مــی‌شــود، افـــزود: دوبـــاره بــه همشهریان عزیز توصیه 
می‌کنیم به هیچ عنوان کارت بانکی و رمز آن را در اختیار دیگران 

قرار ندهند. 
، بعد از دریافت  در صورت اجبار به دادن کارت به فروشنده نیز
کارت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، رمز اول و دوم ایستای خود 
را تغییر داده و نسبت به فعال‌سازی رمز یک بار مصرف‌کارت 

بانکی خود اقدام‌کنند.

از آن دســت متهمان اســت که مدعی اســت آنقدر حرفه‌ای کار خلاف انجام می‌دهــد که هرگز کســی از آن با خبر نمی‌شــود. البته 
خلاف‌هایش را حرفه‌ای انجام داده و در تمام سرقت‌هایی که مرتکب می‌شد هم  از ماسک استفاده می‌کرد و هم  سایر پوشش‌ها. 

اما سارق حرفه‌ای انباری‌ها یک ایراد بزرگ داشت و آن هم این بود که در خواب حرف می‌زد.

 سرقت‌ها را چطور انجام می‌دادی؟
شــگردهایم مختلف بود. اگر در پارکینگ‌ها کنترل از راه دور 
داشــت در گوشــه‌ای مخفی می‌شــدم و زمانی کــه راننده‌ای 
سوار بر خودرواش قصد ورود یا خروج از پارکینگ را داشت 

از فرصت اســتفاده می‌کردم. تا در کنترل‌دار بخواهد بســته 
شــود زمانی طول می‌کشــد و مــن با یــک حرکت خــودم را به 

داخل پارکینگ می‌انداختم.
 اگر در پارکینگ‌ها کنترل نداشت چکار می‌کردی؟

شگرد کلاهبرداری مجرمان در پوشش فروشنده



زوج‌های جوان 
باید سعی کنند از 

دخالت دادن دیگر 
افراد در اختلافات و 

مشکلاتشان خودداری 
کنند و به همین خاطر 

توصیه می‌کنم نزد 
مشاور بروند. زیرا 

گاهی اختلافات آنها 
باعث درگیری بستگان 

زوجین شده و راه را برای 
حل مشکل سخت‌تر 

می‌کند
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خانواده

 زن جــوان بعــد از دعــوای شــدید 
سیما فراهانی

تپش

بــرادرش بــا پدرشــوهرش، بــه دادگاه 
خانــواده تهــران رفــت و درخواســت 
طــاق داد. ایــن زن کــه معتقــد بــود 
زندگــی در کنــار شــوهرش، بعــد از ایــن 
درگیــری خونیــن دیگــر عاقبــت خوشــی نــدارد، تصمیــم گرفت 
خودش بــه ایــن زندگی مشــترک بــرای همیشــه پایان دهــد. او 
وقتی مقابل قاضی دادگاه خانواده قــرار گرفت درباره این ماجرا 
گفت: یک‌ســال و نیم اســت که بــا بنیامیــن  ازدواج کــرده‌ام. در 
ایــن مــدت مــا مشــکل و اختــاف خاصــی بــا هــم نداشــتیم، تا 
این‌که چند روز پیش برادرم که پســر عصبی و تندخویی است، 
ســر یک مســاله ناچیز با پدرشــوهرم درگیر شــد. بــرادرم در این 
درگیــری پدرشــوهرم را کتــک زد و او را بــا چاقــو مجــروح کــرد. از 
دیدن این صحنه به‌شدت شوکه شــدم. بعد از آن، پدرشوهرم 
را به بیمارســتان منتقــل کردیم. پدرشــوهرم از برادرم شــکایت 
کرد و او زندانی شــد. اما دیگر زندگــی من هم به‌هــم ریخته بود. 
دیگر نتوانستم در کنار بنیامین بمانم و به زندگی مشترک‌مان 
ادامــه دهــم. احســاس می‌کنــم ایــن موضــوع باعث شــده من 
به‌شــدت تحقیــر شــوم. شــوهرم حرفی بــه من نــزده اســت، اما 
خانواده‌اش دیگر حاضر نیســتند مرا ببینند. مرتب به شوهرم 
ســرکوفت می‌زنند. ایــن موضــوع برایــم غیر‌قابل تحمل شــده 
اســت. برای همیــن وقتی ایــن وضــع را دیــدم تصمیــم گرفتم از 
شوهرم جدا شــوم. می‌دانم بعد از این مســاله دیگر نمی‌توانم 
مثــل ســابق در کنــار او باشــم. از او و خانــواده‌اش خجالــت 
می‌کشــم. بــه خصــوص از پدرشــوهرم کــه هنــوز هم نتوانســته 
ســامت کاملــش را بــه دســت بیــاورد و مرتب بــه بیمارســتان 
می‌رود. با خــودم می‌گویم اگر پدرشــوهرم در ایــن درگیری مرده 

بود، من باید چــکار می‌کردم. این فکرها مرتــب عذابم می‌دهد. 
حــس می‌کنــم، شــوهرم هــم جلــوی خانــواده‌اش احســاس 
شرمندگی می‌کند. برادرم زندگی مرا نابود کرد. در این مدت کلی 
با خــودم کلنجــار رفتــم و در نهایت تصمیــم گرفتم درخواســت 
طلاق بدهــم و برای همیشــه از بنیامین  جدا شــوم. می‌دانم که 
دیگــر روی برگشــتن بــه آن خانــه و زندگــی در کنــار بنیامیــن  و 

خانواده‌اش را ندارم. 
در ادامه شوهر این زن نیز به قاضی گفت: آقای قاضی همسرم 
درســت می‌گویــد. برادرزنــم زندگی‌مــان را نابود کــرد. هیچ وقت 
فکــرش را نمی‌کردم بــه خاطر برادرزنم مجبور شــوم از همســرم 
جــدا شــوم. اما مــن هــم می‌دانم دیگــر زندگی‌مــان مثل ســابق 
نخواهد شد. البته هنوز هم همســرم را عاشقانه دوست دارم. 
ولــی خانــواده‌ام عذابــم می‌دهنــد. پــدرم دیگــر حاضــر نیســت 
همســرم را ببینــد. از طرفــی برادرزنــم هــم بــه زنــدان افتــاده و 
معلوم نیســت اگر آزاد شــود دوباره دســت به چنین کاری بزند 
یا نــه؛ همه ایــن فکرها مرا عــذاب می‌دهــد. دیگر طاقــت ندارم. 
می‌خواهم به رغم میل باطنی‌ام از همســرم جدا شــوم تا شــاید 
ایــن درگیری‌هــا به پایــان برســد. زندگــی هیــچ وقت دیگــر مثل 
ســابق نخواهد شــد و اگر از هم جدا نشــویم، خانــواده‌ام مرتب 
می‌خواهند بــا حرف‌ها و کنایه‌هایشــان مرا عــذاب دهند. وقتی 
من در عذاب باشــم همســرم هم عذاب می‌کشــد. برای همین 

بهتر است از هم جدا شویم.
در پایــان نیز قاضی رســیدگی بــه این پرونــده را به جلســه آینده 
موکول کرد. او ســعی کرد این زوج را از جدایی منصرف کند، ولی 
وقتــی اصــرار آنهــا را دید هــردو را به یــک مرکــز مشــاوره خانواده 
فرستاد تا شــاید اختلاف و مشکلشــان حل شــود و بتوانند به 

زندگی مشترک ادامه دهند.

با شــاه کلید در را باز می‌کردم و وارد پارکینگ می‌شدم 
و انباری‌ها را تخلیه می‌کردم.

 با وسایل دزدی چه می‌کردی؟
! تــو جنــس داشــته  چیــزی کــه فــراوان اســت، مالخــر

باش، مالخر برای خریدش وجود دارد.
 فکر می‌کردی دستگیر شوی؟

نه. چون من خیلی حرفه‌ای کار می‌کردم، حواســم بود  
پوششم طوری باشد که شناخته نشوم.

اســتفاده  ســرقت‌ها  در  کــه  نقلیــه‌ای  وســیله   
می‌کردی چه‌بود؟

با موتورســیکلتم تا محــدود‌ه‌ای می‌آمــدم و بعد از آن 
ســوار اتوبوس یــا مترو می‌شــدم. خــودم را با وســایل 
نقلیه عمومی به خیابان‌های بالای شــهر می‌رساندم. 

در خیابان‌هــا پرســه مــی‌زدم و بــا دیــدن ســوژه‌ای 
مناسب نقشه‌ام را اجرا می‌کردم.

 چه شد که گرفتار شدی؟
از همین مســاله ناراحتم. فکرش را بکنید ســارقی که 
آنقدر تمیز ســرقت می‌کنــد و هیــچ ردی از خودش به 
جا نمی‌گــذارد بایــد این‌طــور گیــر بیفتد. ایــن حق من 
نبــود کــه بخواهــم اینجــوری دســتگیر شــوم. باورتان 
نمی‌شــود اگــر حیــن ســرقت یــا تعقیــب و گریــز گیــر 
می‌افتادم دلم نمی‌ســوخت، اما اینجوری گیر افتادن 

و دستگیر شدن خیلی سخت است.
 چطوری گیر افتادی؟

از شــانس بد مــن در خواب حــرف می‌زنــم. کارهایی را 
که در روز انجام می‌دهم شــب در موردشــان صحبت 

می‌کنــم مخصوصــا زمانــی کــه خیلی مشــغله داشــته 
باشــم یا یک اتفاق خــوب در زندگــی‌ام بیفتــد. آخرین 
ســرقتی کــه انجــام دادم، خیلــی نــان‌و‌آب‌دار بــود و 
کلــی پول گیــرم آمــد. در خــواب بــا مالخرم ســر قیمت 
وســایل ســرقتی صحبــت می‌کردم کــه پــدرم موضوع 
ع اهمیــت  را می‌شــنود. شــب اول بــه ایــن موضــو
نمی‌دهــد، امــا ایــن ماجــرا شــب‌های دیگر هــم ادامه 
پیــدا می‌کند و پــدرم بــا خبر می‌شــود که تک پســرش 
بــه بیراهه رفته اســت. بــرای همیــن تصمیــم می‌گیرد 
بــرای این‌کــه مــن دور خــاف را خــط بکشــم و به‌قول 
خودش مــال حرام بــه زندگــی‌اش وارد نشــود، مــرا لو 
بدهد. پدرم حتی زمانی کــه من خواب بودم از جزئیات 
ســرقت‌هایم می‌پرســد و نشــانی آنها را می‌گیــرد. من 

هم که در خواب راحت حرف می‌زنم هر چه بود و نبود 
را به او گفته‌ام. حتی نشــانی جاساز وســایل سرقتی را 

به پدرم می‌دهم.
، چه شد که تصمیم به سرقت گرفتی؟  با این پدر

مــدام ســرکوفت می‌خــوردم کــه فلانــی کارش خــوب 
اســت و فلانی خانه خریــده و ... آنقدر فلانــی و بهمانی 
در ســرم خورد که تصمیم گرفتــم از راه خلاف به جایی 
برســم. کســی نبود به پدرم بگویــد اگر دیگــران دارند، 
خانواده‌شــان هــم حمایــت کرده‌انــد. پــدر مــن آدم 
با‌خدایــی هســت ولــی وضــع مالــی خوبــی نــدارد و 
همیشــه زندگــی‌اش را بــا حقــوق کارگــری گذرانــده، 
بنابرایــن معلوم بود کــه نمی‌تواند به مــن کمک مالی 

کند.

طلاق به‌خاطر خجالت از پدرشوهر

سارا شقاقی ، روان‌شناس در این رابطه می‌گوید: 
بیشــتر زوج‌ها تصور غلطــی از مشــاوره‌های خانواده 
دارند. اگر مشــکلات و اختلافات‌شان سطحی باشد 
که فکر می‌کنند می‌توانند خودشــان نسبت به حل 
مشــکل اقدام کنند و نیــازی به مشــاوره ندارنــد. اگر 
مشــکل و اختــاف خیلــی بــزرگ باشــد باز هــم تصور 
می‌کنند کــه دیگــر هیــچ راه حلی وجــود نــدارد و باید 

خیلی زود از هم جدا شوند. 
در صورتی‌کــه مشــاوره زندگــی زناشــویی محــدود به 
مشکل خاص نیســت. بلکه مشــاوره می‌تواند برای 
تمام زوج‌ها با هر سن و هر ســبک و هر سطح زندگی 
مفیــد باشــد. می‌توانــد مســیر زندگــی آنهــا را از آنچه 

هست هموا‌رتر کند. 
اســتفاده از مشــاوره خانــواده در زندگــی زناشــویی 
لزوما به این معنا نیســت که کنترل زندگی مشــترک 
ج شــده اســت یــا زندگــی در بحران  از دســت زوج خار
قرار گرفتــه، بلکه گاهــی می‌تواند روابــط و زندگی را به 
روابط و زندگی لــذت بخش‌تر و آرام‌تر از آنچه هســت 

تبدیل کند .
زوج‌هــای جــوان بایــد ســعی کننــد از دخالــت دادن 
دیگر افــراد در اختلافــات و مشکلاتشــان خودداری 
کننــد و به همیــن خاطــر توصیــه می‌کنم نزد مشــاور 
نهــا باعــث درگیــری  یــرا گاهــی اختلافــات آ برونــد. ز
بســتگان زوجیــن شــده و راه را بــرای حــل مشــکل 

سخت‌تر می‌کند. 
مانند ایــن پرونــده کــه زوج جوان بــا وجــود علاقه به 
یکدیگــر به خاطــر درگیــری بستگانشــان مجبــور به 

جدایی شدند.

مشاوره خانواده را جزو برنامه 
زندگی خود قرار دهید



مسافرانی که روزانه سوار مترو می شوند، از هر قشر و گروهی 
، کارگــر روزمزد یا بــازاری،  می توانند باشــند. پزشــک یا پرســتار
معلــم یــا کارمنــد و مدیــر کارخانــه. خیلی هایمــان بــا دیــدن 
مســافران، شــاید متوجــه نشــویم که یــک یا چنــد نفــر از آنها 
ممکن است با هدف ســرقت وارد قطار شده باشــند. یکی از 
این ســارقان، دختر 15 ســاله ای بود که وقتی پــس از یک ماه، 
فوت و فن ســرقت و جیــب بــری را از بســتگانش یــاد گرفت، 
به عنوان مســافر وارد مترو شــد و از زنان ســرقت کــرد. ماجرا 
از آن جا شــروع شــد که زنی با مراجعه به مرکز پلیــس تهران، از 
به ســرقت رفتن کیفش هنگام خروج از یکی از ایستگاه های 

متروی تهران خبر داد.
پس از تشکیل پرونده ای در خصوص این سرقت، تحقیقات 
آغاز شــد تا این که چند زن دیگر همه بــه مرکز پلیس مراجعه 
ح کردنــد. بــا اطلاعاتــی کــه  و شــکایت های مشــابهی را مطــر
مامــوران از شــاکیان بــه دســت آورده بودنــد، متوجه شــدند 
همه مالباختگان در دام یک سارق گرفتار شده اند. درحالی که 
جســتجو بــرای دســتگیری ســارق مرمــوز ادامــه داشــت، زنی 
بــا مرکــز فوریت هــای پلیســی 110 تهــران تمــاس گرفــت و از 

دســتگیری یــک دختــر 15 ســاله ســارق خبــر داد. بعــد از این 
تمــاس، مامــوران به محــل حادثــه در ایســتگاه امــام خمینی 
تهــران اعــزام شــدند و بــا تحویــل گرفتــن دختــر ســارق، وی را 

همراه مالباخته به مرکز پلیس انتقال دادند.
ماموران ابتدا به تحقیق از مالباخته پرداختند و او در این باره 
گفــت:» آن روز بایــد بــه محــل کارم می رفتــم و خیلــی عجلــه 
داشــتم حتما به قطــار برســم. ایســتگاه مترو مثل همیشــه 
خیلی شلوغ بود و به زحمت توانستم سوار قطار شوم. پس 
از سوار شدن، احساس کردم دختری نوجوان سایه به سایه 
مرا تعقیب می کند. به این موضوع توجهی نکردم. وقتی قطار 
به ایستگاه رســید، هنگام پیاده شــدن کمی عقب تر رفتم تا 
مســافران پیاده شــوند که ناگهان متوجه وجود دستی روی 
کیفم شدم. در همین لحظه بود که مچ دست سارق را گرفته 
و بلنــد فریــاد زدم دزد، دزد! چنــد لحظــه بعد وقتی مســافران 
کمی از من فاصله گرفتند، فهمیدم مچ دست همان دختری 

را گرفته ام که قصد سرقت از مرا داشت.«
پس از ثبت اظهارات مالباخته، دختر نوجوان سارق هم برای 
ادامه تحقیقات به پایــگاه دوم آگاهی تهران منتقل شــد و در 
بازجویی ها اعتراف کرد:» پدرم از من می خواســت تا با سرقت 
از مردم، هزینه اعتیادش را تامین کنم که نمی پذیرفتم، تا این 
که تسلیم خواسته اش شدم. بنابراین یک ماه از سوی خاله 
و دخترخاله اش ســرقت را آموزش دیدم و چند بــار نیز همراه 
آنهــا ســرقت کــردم، تا ایــن کــه پــدرم از مــن خواســت تنهایی 
سرقت کنم. برای همین، به عنوان مســافر وارد واگن بانوان 
می شــدم و بــا اســتفاده از شــلوغی واگن، امــوال مســافران را 
ســرقت می کردم، امــا با هوشــیاری مســافر در نهایت توســط 

پلیس دستگیر شدم.«

به گفته رئیــس پلیس متــروی پایتخت، پلیــس با حضور 
فعال و اشــراف اطلاعاتی در ایســتگاه های مترو بــه فرد یا 
افرادی که نیات پلیــد دارند، اجازه نمی دهــد امنیت مردم 
را بــه مخاطــره بیندازنــد. تا آنجــا کــه بــه گفتــه او، از مهر9۸ 

تا کنون 15۷ سارق و جیب بر در مترو دستگیر شده اند. 
خ  در ماجــرای  ســرقت و جیب بری دیگــری که بهمــن 9۸ ر
داد و ســرهنگ عطااللهــی نیــز آن را تعریف کــرد، مامــوران 
پلیس مترو در حال گشــت زنی در ایســتگاه 15 خــرداد به 
دو مرد تقریبا ۴0 ســاله کــه در حــال رد و بدل کردن گوشــی 
تلفن همــراه بودند، مشــکوک شــدند. یکی از ایــن دو نفر 
در بین مسافران رفت و همراه مسافران سوار مترو شد و 
قبل از این که درهای قطار بسته شود، یک دستگاه تلفن 
، تحویــل  همــراه را از بیــن درِ  در حــال بســته شــدن قطــار
نفــر دوم داد و خود فــرد با قطار به ایســتگاه بعــد رفت. در 
حالی که متهمان برای دومین جیب بری آماده می شدند، 
مامــوران کــه آنهــا را زیــر نظــر داشــتند وارد عمــل شــده و 
موفق به دســتگیری هر دو متهم شــدند و طعمــه دزدان 
را نیز کــه در صحنــه حضور داشــت، از متــرو پیــاده کردند. 

در بازرســی از متهمــان چهــار دســتگاه گوشــی ســرقتی 
کشــف شــده و گوشــی تلفن همراه یکی از طعمه هــا که از 
قطار متــرو پیاده شــده بود نیز بــه او تحویل داده شــد. در 
تحقیقــات از هــر دو متهــم مشــخص شــد آنهــا در مــدت 

کوتاهی بیش از ۴0 فقره سرقت انجام داده بودند.
رئیس پلیــس متــروی پایتخــت در ادامــه گفــت:» نتیجه 
اقدامــات ســختگیرانه امنیتــی، حضــور محســوس و 
نامحســوس پلیــس در واگن هــای مترو و تامیــن امنیت 
در بیــش از 2۸0 کیلومتــر خطــوط ریلــی اســت. بــر همیــن 
اســاس، طی چنــد مــاه گذشــته پنــج تیــم کلاهبــرداری در 
متــرو و در پوشــش دستفروشــی دســتگیر شــدند. ایــن 
افراد طی چند ماه گذشــته دســت به کلاهبرداری از مردم 
در پوشــش دســتفروش زده بودند. شگردشان هم این 
بود که به صورت برنامه ریزی شــده و استفاده از تیم های 
دو سه نفره  و در پوشش دســتفروش، به واگن ها رفته و 
در زمان فروش اشیاء و وسایل خود، پس از گرفتن کارت 
،  دو بــار کارت را بر دو دســتگاه مختلف  عابربانک مســافر
کــه یکــی از آنهــا اســکیمر بــود می کشــیدند. بجــز مــوارد 
سرقت، شش نفر نیز به دلیل اخاذی و زورگیری دستگیر 
شــدند و در عین حــال، بیــش از ۳0 کیلوگرم مــواد مخدر را 

هم در مترو کشف و ضبط کردیم.«
بــا وجــود اقدامــات امنیتی پلیــس، این کــه چرا ســارقان و 
جیب بران، متــرو را به عنــوان محلی برای ســرقت انتخاب 
می کننــد، ســوالی اســت کــه شــاید بســیاری از مــردم آن را 
ندانند و به همین دلیل نیــز اقدامات مراقبتی را نیز جدی 
نمی گیرند. کارشناسان در گفت وگو با تپش ابعاد دیگری 

از نیات سارقان مترویی را آشکار می کنند.

ــروس  ــدا از مشکلات ادامـــــه داری کــه وی ج
کرونا بــرای مــردم و جهان ایجاد کــرد، امــا در 
ثار مث�تی به همراه داشت.  حوزه جرم هم آ
این نکته ای است که رئیس پلیس متروی 
پایتخت روی آن تاکید داشــت و گفت: با 
شــیــوع کــرونــا در کــشــور ، مــا شــاهــد کاهش 
جمعیت در ایستگاه های مــتــرو بــودیــم و 
به همین دلیل نیز بسیاری از جرائم مانند 

سرقت و جیب بری کاهش پیدا کرد. 
ــا ایــــــن حـــــــال، مـــمـــکـــن اســــــت بــــــاز هــم  ــ بـ
ــوازم مــســافــران  ــ خ دهـــد و ل ســرقــت هــایــی ر

ــن دلـــیـــل بــه  ــی ــم ــه ه ــ ــه ســـرقـــت بـــــــرود. ب ــ ب
مالباختگان توصیه می کنیم پس از سرقت 
ــه در تــمــام  ــه پــلــیــس مـــتـــرو کـ ــه بـ ــل ــاص ــلاف ب
ایستگاه ها حضور دارنـــد، مراجعه کنند تا 
در مــورد سرقت برای شان پرونده تشکیل 

شود. 
حــال بــا تغییر وضعیت جــهــان بــا تــوجــه به 
کــرونــا، جــرائــم مــتــرو هــم تغییر پــیــدا کـــرده و 
ــرو کـــار و  ــرخــی مــجــرمــان کـــه بـــا خــلــوتــی مــت ب
کاسبی شان کساد شده است جای خود را 
به مجرمانی داده انــد که خلوتی یا شلوغی 

حال با ت�ی�ر وضعیت 
جهان با توجه به کرونا 
جرا�م مترو هم ت�ی�ر 

پ�دا کرده و برخی 
مجرمان که با خلوتی 

مترو کار و کاسبی شان 
کساد شده است جای 

خود را به مجرمانی 
داده اند که خلوتی یا 

شلوغی محل جرم 
برایشان فرقی نمی کند

   مرزهای ارتکاب جرم بی حد و مرز اســت. شــرایطش که فراهم باشد، آدم های 
لیلا حسین زاده

تپش

مستعد و البته طالب جرم پا به میدان می گذارند و عرصه اجتماعی و عمومی را با 
ارتــکاب انواع و اقســام جرم ها بــه همه تنــ� می کنند. اتوبوس باشــد یا تا�ســی، 
ین ده کوره هــا، هیچ فرقــی نمی کنــد، اما  بــازار باشــد یــا م�ــازه ای در دور دســت تر
این که بعضی مجرمان مکان های بســیار پرترددی مثل متــرو را برای ارتکاب جرم 
انتخاب می کنند، موضوعی بود که ســرهن� ســعید عطااللهی، ر�ی� پلی� متروی پایتخت در نشست 

ح کرد. خود با خبرنگاران آن را مطر

جـرایـم زیرزمینی

پرونده ویژه
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آموزش براى سرقت و جیب برى در مترو

 حضور محسوس و نامحسوس پلیس در مترو 

تغییر شگرد با ورود کرونا

خ داده در مترو را بررسی می کند  تپش جرم های ر



ــن دلـــیـــل بــه  ــی ــم ــه ه ــ ــه ســـرقـــت بـــــــرود. ب ــ ب
مالباختگان توصیه می کنیم پس از سرقت 
ــه در تــمــام  ــه پــلــیــس مـــتـــرو کـ ــه بـ ــل ــاص ــلاف ب
ایستگاه ها حضور دارنـــد، مراجعه کنند تا 
در مــورد سرقت برای شان پرونده تشکیل 

شود. 
حــال بــا تغییر وضعیت جــهــان بــا تــوجــه به 
کــرونــا، جــرائــم مــتــرو هــم تغییر پــیــدا کـــرده و 
ــرو کـــار و  ــرخــی مــجــرمــان کـــه بـــا خــلــوتــی مــت ب
کاسبی شان کساد شده است جای خود را 
به مجرمانی داده انــد که خلوتی یا شلوغی 

محل جرم برایشان فرقی نمی کند. 
ــان  ــارقـ ــان، سـ ــرمـ ــجـ ــن مـ ــ ــه از ایـ ــتـ ــــک دسـ ی
اسکیمری هستند کــه بــا کپی کــارت بانکی 
طــعــمــه هــایــشــان از حــســاب آنــهــا ســرقــت 

می کنند. 
ایـــن دزدان در پــوشــش دســتــفــروش در 
ــنــد و در یـــک لحظه  ــه مــی زن ــرس ــا پ ــن هـ واگـ

حساب طعمه های خود را خالی می کنند. 
افزایش این شیوه باعث شد، چندی قبل 

مدیرعامل مترو در این باره هشدار دهد . 
نوبخت  در توصیه ای به مــردم گفت: مردم 

قبل از هر خریدی در مترو  یا در فروشگاه و 
یا هر مکان دیگر باید نکات اولیه امنیتی را 

رعایت کنند. 
شــهــرونــدان نباید کـــارت  خــود را در اختیار 
کسانی که به هویت آنها اطمینان ندارند 

قرار دهند.
هــمــان طــور کــه رئــیــس پلیس مــتــرو هــم در 
نشست خبری اش تایید کــرد: پنج باند که 
در پوشش دستفروش و با روش اسکیمر 
در متروی تهران سرقت می کردند از سوی 

پلیس دستگیر شدند.

تعبیه دوربین های 
مداربسته  و 

اطلاع رسانی در مورد 
این که دوربین 

در این نقطه 
وجود دارد 

باعث شده تا 
ع جرم  میزان وقو

در این نقاط 
کاهش پ�دا کند

   مرزهای ارتکاب جرم بی حد و مرز اســت. شــرایطش که فراهم باشد، آدم های 
لیلا حسین زاده

تپش

مستعد و البته طالب جرم پا به میدان می گذارند و عرصه اجتماعی و عمومی را با 
ارتــکاب انواع و اقســام جرم ها بــه همه تنــ� می کنند. اتوبوس باشــد یا تا�ســی، 
ین ده کوره هــا، هیچ فرقــی نمی کنــد، اما  بــازار باشــد یــا م�ــازه ای در دور دســت تر
این که بعضی مجرمان مکان های بســیار پرترددی مثل متــرو را برای ارتکاب جرم 
انتخاب می کنند، موضوعی بود که ســرهن� ســعید عطااللهی، ر�ی� پلی� متروی پایتخت در نشست 

ح کرد. خود با خبرنگاران آن را مطر

او در خلال صحبت هــای خود، پرده از شــگردها و جرم های مختل� که توســط مجرمان مترویی انجام می شــود، 
خ می دهد  خ دادن دارد، در مترو هــم ر خ داده یــا قابلیــت ر برداشــت و گفت:« ا��ر جرا�ــم و حواد�ی کــه در شــهر ر
و مامــوران ما آمــاده مقابلــه با آن هســتند. ضمــن این کــه، افــرادی در پوشــش های مختل� کــه بســیاری از ما از 
 ، گاه هســتیم، ایســتگاه های مترو را بــرای مــردم ناامن کــرده و مرتکب جــرم می شــوند. حمل مــواد مخدر آن نــاآ
خ می دهــد. در ایــن میان،  ســرقت های خــرد، نــزاع و درگیــری از جملــه جرا�می اســت کــه در متــرو و ایســتگاه ها ر
جیب بــری، یکــی از جرا�مــی اســت کــه بــه گفتــه ســرهن� عطاللهی، نســبت بــه دیگــر جرا�ــم بیشــتر در متــرو و 

خ می دهد.» غ ر به خصوص ساعات شلو

جـرایـم زیرزمینی
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پرونده ویژه

مترو؛ آشیانه جیب برهای حرفه ای
بــعــضــی ســــارقــــان عـــمـــدتـــا در  دک�ر آرش 

حقیقت فرد

جرم شناس

مـــکـــان هـــایـــ� اقــــــدام بـــه ســرقــت 
کُنام های جرم  آن،  که به  می کنند 
گفته مــی شــود. کُــنــام هــای جــرم به 
مکان های� م�ل مترو، خیابان های 
غ اطلاق می شود که  غ، ورزشگاه ها و اتوبوس های شلو شلو
باوجود این که  فرار کردن مجرم و جیب بر در این مکان ها 
سخت است، اما درصد موفقیت سرقت در آن هم بالاست. 
در بین این ها، اتوبوس و مترو مستعدتر از بقیه نقاط برای 
انجام سرقت به شمار می روند. چون افراد پول نقد، اشیای 
ــا ارزش و کــارت هــای بانکی متعدد خــود را بــه ورزشگاه ها  بـ
نمی برند، امــا افــرادی که با مترو رفــت و آمــد می کنند، اغلب 

اشیای ارزشمندشان را نیز همراه خود دارند.
 سارقان و جیب برهای� که در مترو فعالیت می کنند، جزو 
حرفه ای ترین مجرمان به شمار می روند، زیرا هر مجرمی جرات 
نمی کند در مترو اقدام به سرقت کند. چون اگر گیر نیفتد، با 
موفقیت کــارش را انجام داده و اگر گیر بیفتد، شان� فرار 
ندارد. به همین دلیل است که اغلب کی� زنان حرفه ای تر در 
اما�نی مانند مترو کار می کنند، اما جیب برهای خشن تری 
که کمتر مهارت دارنــد، در خیابان ها و اما�ن خلوت دست 

به سرقت می زنند. 
اما این که چه مولفه های� باعث می شود تا حرفه ای ترین 
ســارقــان، مترو را بــرای سرقت انتخاب کنند، باید گفت، در 
جرم شناسی مبح�ی به نام پ�شگیری بر مبنای شرای� محی� 
وجود دارد که در آن به یک سری از شاخ� ها که مترو را به 
مکان مناسبی برای ارتکاب جرم فراهم می کند، اشاره شده 
است. مهمترین مولفه آن، کاهش هوشیاری افراد به دلیل 
شلوغی و عجله زمانی است که مــردم در رسیدن به قطار از 
خود نشان می دهند. در چنین شرایطی، مردم تنها به این فکر 
می کنند که سریعترخود را به قطار آماده حرکت برسانند. علت 
، حضور دستفروشان است که باعث حواس پرتی  بعدی نیز
مسافران شده و سارقان نیز با استفاده از این حواس پرتی، 

طعمه های خود را انتخاب می کنند. 
ــران انــجــام  ــ ــان مــتــرویــ�، تحقیقی در ای ــارق در خــصــوص س
نشده است، زیرا انجام این کار بستگی زیادی به این دارد که 
جرم شناسان به صــورت نامحسوس در این محی� حضور 
یکا ایــن تحقیق انجام شــده و به  داشته باشند، امــا در آمر
بعضی راهکارها دست پ�دا کرده اند تا بتوان آمار سرقت ها 
را در مترو کاهش داد. از جمله راهکارهای مورد استفاده این 
غ شود، زیرا زمینه را  بود که فضای مترو نباید بیش ازحد شلو
برای سرقت فراهم می کند، دوم این که افراد هوشیار بوده و 
در اما�ن عمومی اشیای با ارزش خود مانند طلا و جواهرات و 
مانند این ها را در معرض دید دیگران قرار ندهند، مورد سوم 
قرار دادن دوربین های حافظتی در داخل ایستگاه های مترو 
ع جرم زیاد بوده.  و به خصوص در نقاطی است که درصد وقو
تعبیه این دوربین ها و اطلاع رسانی در مورد این که دوربین در 
ع جرم در این  این نقطه وجود دارد، باعث شده تا میزان وقو

نقاط کاهش پ�دا کند.
بسیاری از ایــن راهکارها هم در متروی ایــران، در ســال ۸۷ 
ــود، در  ــرار شــد پلی� مستقل مترو ایــجــاد ش و زمــانــی کــه ق
ایستگاه ها اجــرا شد، اما علت موفقیت نسبی آن نیز این 
بود که شلوغی و ترا�م مترو در کشور ما به دلیل کم بودن 
رام هــای قطار قابل کنترل نبود، در صورتی که آمار جمعیت 
کاهش پ�دا کند، آمار این جرم ها نیز به مراتب کاهش پ�دا 

خواهد کرد.
 در ایران و در تمام ایستگاه های مترو، پلی� مترو مستقر 
است و به شکایت های شهروندان در موضوعات مختل� 
یکا ، وضعیت  ازجمله سرقت رسیدگی می کند، امــا در آمر
به گونه دیگری است و تنها در ایستگاه های� پلی� وجود 
غ و مرکزی باشد. این یکی از راهکارهای�  دارد که پرترا�م، شلو
بود که اجرای آن باعث شد از میزان نزاع و درگیری در متروی 

تهران کاسته شود.

تغییر شگرد با ورود کرونا

خ داده در مترو را بررسی می کند  تپش جرم های ر



اگر محمدمهدی یک 
بیمار نیازمند به عضو 

بود، آیا انتظار نداشتیم 
کسی این نیکی و 

بزرگواری را در حق ما 
بکند؟ حالا چشم 

امید چند بیمار هم 
به ما دوخته شده  و 

جان‌شان در خطر است

بخشش
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تــازه چنــد روز از مــرگ محمدمهــدی کوچــک می‌گــذرد و پــدر 
هنــوز پیراهــن ســیاه بــه تــن دارد. فضــای کوچــک خانــه هــم 
دســتکمی از حــال و هــوای دل غمبــار پــدر نــدارد. تحمــل جای 
خالی محمدمهدی برای همه سخت است. هنوز هم باورشان 
نمی‌شــود او را از دســت داده‌اند. همه چیز خیلی ناگهانی اتفاق 
افتــاد، آن‌قــدر که همــه فکــر می‌کننــد خــواب دیده‌انــد و خیلی 
زود از کابوس بیدار می‌شــوند، اما نه کابوس اســت و نه توهم، 
محمــد مهــدی رفتــه اســت. روزی کــه پسرک‌شــان دنیــا آمــد، 
پزشکان متوجه شدند مشکل دارد. او یک نوزاد سی پی) فلج 
ع بود و دارو مصرف می‌کرد و هم   مغزی( بود که هم مبتلا به صر

آسم داشت. 

 پسرم امانت خدا بود
حســین حســنی، پدر محمدمهدی می‌گوید:» تا قبل از این‌که 
حالش خیلی بد شود و فوت کند، یکی دوبار هم این‌طور شده 
بود، اما بعد از مراجعه به بیمارســتان حالش خوب شــده بود، 
ولی این بار با دفعات قبل خیلی فرق می‌کرد. محمدمهدی آن 
روز نفس کم آورده بود و نمی‌توانست درست نفس بکشد. با 
اورژانس تماس گرفتیم و آنها هم بعد از انجام اقدامات اولیه، 
او را به بیمارســتان ولیعصر و ســپس به بیمارســتان موسوی 
زنجان منتقــل کردند. یک هفته در بیمارســتان بســتری بود و 
در این مدت پزشــکان شــرایط او را زیر نظر داشــتند. پزشــکان 

حدس‌های مختلفی در مورد وضعیت او داشــتند که عفونت 
ریــوی و فشــار بــالای مغــز از دلایلــی بــود کــه می‌گفتنــد باعــث 

بدحال شدن محمدمهدی شده است.«
بخاطر مشــکل تنفسی، پزشــکان احتمال دادند شــاید او به 
ویروس کرونا مبتلا شــده باشــد، اما وقتــی از او آزمایش‌های 
کرونــا گرفتنــد، جــواب تســت او منفــی بــود. چنــد روز بعــد در 
نهایت پزشکان مرگ مغزی محمدمهدی را به پدر و مادرش 
اعــام کردنــد و حــالا آنهــا بایــد در مــورد 
وضعیــت او تصمیــم می‌گرفتند:» بــا خودم 
اینطور فکرکردم که بدن محمدمهدی بعد 
از مدتــی، زیر خــاک از بین مــی‌رود. چــه بهتر 
این‌کــه اعضــای بدنش را ببخشــیم تــا چند 
بیمار نیازمنــد با گرفتن اعضای بدن پســرم 

زنده بمانند.«
راضی کردن مــادر خانواده هــم از آن کارهای 
ســختی بــود کــه انجامــش بــه این ســادگی 
نبــود. مــادر بــود و حــق داشــت راحــت از 
جسم عزیزش دل نکند. »به مادرش گفتم 

پزشــکان از زنده ماندن پســرمان قطــع امید کرده‌انــد، آن‌قدر 
که حتی نیــم درصد هم احتمــال نمی‌دهنــد او دوبــاره به دنیا 
و زندگــی مجــدد برگــردد. حتی بــرای این‌کــه به همســرم ثابت 
کنم اهــدای عضــو پســرمان مشــکل شــرعی و قانونی نــدارد، 
شــرعیات مربــوط به اهــدای عضــو را هم گفتــم کــه مراجع هم 
تایید کرده‌اند. به او گفتم اگر محمدمهدی یک بیمار نیازمند 
به عضو بود، آیا انتظار نداشتیم کســی این نیکی و بزرگواری را 
در حق ما بکند؟ حالا چشــم امید چند بیمار هم به ما دوخته 
شــده  و جان‌شــان در خطــر اســت، آیا انصــاف اســت اعضای 
بدن پســرمان را همین‌طور به خاک بسپاریم؟ با شنیدن این 
حرف‌ها، همســرم بالاخره قانع شــد و بعد از امضای فــرم، قرار 

شد اعضای بدن پسرم را اهدا کنیم.«
بعــد از انجــام هماهنگی‌هــای لازم بــا بیمارســتان ســینا بــرای 
انجــام عمــل اهــدای عضــو، قــرار شــد آمبولانــس حامــل پیکــر 
محمدمهــدی او را از زنجــان بــه تهــران ببــرد. پــدر در ابتــدا 
می‌خواســت خــود ایــن اقــدام را انجــام دهــد، امــا مســوولان 
بیمارســتان ســینا که می‌دانســتند خطر کرونا در کمین اســت 
به پدر و مادرش گفتند نیازی نیســت خودشــان بــا آمبولانس 
بیایند و خود بیمارســتان پیکر محمد مهدی را به بیمارســتان 
منتقــل و پــس از انجــام عمــل جراحــی جداســازی اعضــا، او را با 
همان آمبولانــس دوباره بــه محــل زندگــی‌اش بازمی‌گردانند تا 
مراسم تشییع پیکر او انجام شود. همین اتفاق هم افتاد و بعد 
از انجام عمــل او و اهدای کلیه‌ها و کبدش به بیمــاران نیازمند، 

دوباره به زادگاهش برگردانده و تحویل پدر و مادرش شد.  

 بی فرهنگی بعضی از افراد
پــدر از تصمیــم ‍‌ خــود راضــی اســت و خــدا را شــاکر اســت که 
پســرش وســیله‌ای شــد تا چنــد بیمار از مــرگ حتمــی نجات 
پیدا کننــد. او کمی ســکوت می‌کند و ادامه می‌دهد:» پســرم 
بخاطــر ســی پــی بــودن، توانایــی راه رفتــن و صحبــت کــردن 
نداشــت. من با همین شرایط هم عاشــق فرزندم بودم. من 
یک کارگر ســاده هســتم و وقتی خســته از کار روزانه به خانه 
برمی‌گشــتم، محمدمهــدی بــا لبخنــد کودکانــه دوســت 
داشــتنی کــه بــه صورتــم مــی‌زد، خســتگی را از جانــم بــه در 
می‌کــرد. وقتــی او را بــرای هواخــوری به بیــرون می‌بردم، شــاد 
می‌شد و لذت می‌برد، اما متاسفانه به‌دلیل فرهنگ پایین، 
برخــی از افــراد، نــگاه خوبــی بــه شــرایط فرزنــدم نداشــتند و 
نگاه‌هــا و رفتارهــای آزاردهنــده‌ای نســبت بــه مــن و فرزندم 
داشــتند که چــرا او را در آغــوش گرفتــه‌ام و چرا پســرم چنین 
وضعیتــی دارد؟ نگاه‌هــای آزاردهنــده آنهــا پر از ســوال بود و 
ناراحتم می‌کــرد. در هر حال خدا را شــکر می‌کنم که پســرم با 
 همیــن شــرایط هــم توانســت جــان چنــد نفــر را از مــرگ 

نجات دهد. 

اهدای اعضای محمدمهدی 13 ساله، زندگی بخشید

امانت خدا
 تقدیر محمد مهدی این بود که بیشــتر از 13 ســال زندگی نکند، بیشــتر از 13 ســال روی خورشــید و پدر و مــادرش را نبیند و بازی 
یــن افتخار  نکند، امــا بجز این‌هــا، خداونــد چیز دیگــری هم در طالــع او نوشــته بود؛ این‌کــه در پایــان 13 ســال عمر کوتاهــش، بزرگتر

زندگی‌اش را با نثار جان و اهدای اعضای بدنش به بیماران نیازمند به اهدای عضو رقم بزند و بعد از دنیا برود. 



 ســاعت ۶ صبح آخریــن روز ســال 9۸ و تنها 
ســاعاتی قبــل از ســال تحویل، گزارش کشــف 
جســدی در یکــی از خیابان هــای مشــهد بــه 
مــرد  جســد  شــد.  اعــلام  جنایــی  بازپــرس 

میانسالی داخل پتو پیچیده شده بود.
قبل از رســیدن بازپــرس جنایی و تیــم تحقیق 
در محــل حادثــه جمعیــت زیــادی جمع شــده 
بود. با حضور تیــم جنایی، آنها با جســد مردی 
50 ســاله در حالی رو به رو شــدند که با ضربات 
چاقو مجروح شــده بود و کبودی دور گردنش 

نیز از خفگی خبر می داد.
در نخســتین اقــدام بازپرســی جنایــی دســتور 
بازبینــی دوربین های مداربســته اطــراف محل 
حادثــه را صــادر کــرد. بــا بازبینــی دوربین هــا، 

هویت عاملان جنایت خیلی زود برملا شد.
دوربین هــا تصویــر دو مــرد و یــ� زن جــوان را 
ضبط کــرده بودند. آنچه دوربین هــا به بازپرس 
میرزایی و تیم جنایی نشــان دادند این بود که 
دو مــرد و یــ� زن، جســد مــرد ناشــناس را روی 
موتورسیکلتی قرار داده و پیاده در حال انتقال 
جســد به بیابان های اطــراف بودند. به دســتور 
بازپــرس کاظــم میرزایــی، تصویــر متهمــان از 
دوربیــن مداربســته گرفتــه شــد و مامــوران به 
تحقیــق میدانــی پرداختنــد. بــا نشــان دادن 
تصویر متهمان، چند نفــری از اهالی محل آنها 

را شناســایی کردنــد و یکــی از آنهــا بــه ماموران 
گفت: زن جــوان، فرنگیس نــام دارد تــا آنجا که 
مــن می دانم همســر صیغــه ای حجت اســت؛ 
همــان مرد میانســالی که در عکــس می بی�ید. 
پســر جوان هــم پــدرام؛ پســر صاحبخانه شــان 
اســت. هر ســه آنها اعتیاد به مواد مخدر دارند 
و گاهی خانه شــان پاتوق شــبانه می شــود و در 

آنجا دورهم جمع می شوند.
گاهان جنایی مشــهد  در ادامــه بررســی ها کارآ
از  یکــی  بــه  جوانــی  مــرد  کــه  شــدند  باخبــر 
کلانتری هــا رفته و ناپدید شــدن پــدر افغانش 
را خبــر داده اســت. او در تحقیقــات گفتــه بود: 
پدرم 50 ســال دارد و دیشــب برای انجــام کاری 
ج شــد، امــا  بــا موتورســیکلتش از خانــه خــار
دیگر برنگشــت. مــادرم نــروژ زندگــی می کند و 
مــا مدت هاســت کــه بــا پــدرم در ایــران زندگــی 
می کنیــم و حتــی کارت اقامــت هــم داریــم. 
ســابقه نداشــت کــه پــدرم دیر بــه خانــه بیاید، 
آن هم شــب ســال نــو. بــرای همیــن نگرانش 
شــدیم. ابتدا با دوســتان و اقوامی که در ایران 
داریم تماس گرفتیــم اما از او خبری به دســت 

نیامد.
مامــوران کلانتــری هــم کــه از کشــف جســد در 
حوزه استحفاظی دیگری با خبر بودند احتمال 
دادنــد جنــازه متعلــق به ایــن مــرد به نــام مراد 

باشــد. برای همیــن از مرد جــوان خواســتند تا 
به پزشــکی قانونی برود و بدین ترتیب هویت 

جسد برملا شد.
بــا اطلاعاتــی که تیــم تحقیق بــه دســت آوردند 
آنها راهی خانه حجت شــده و مرد میانســال و 

پسر صاحبخانه را بازداشت کردند.
در تحقیقــات اولیــه دو مرد به جنایــت اعتراف 
کــرده و پــدرام بــه مامــوران گفــت: فرنگیــس 
همســر صیغــه ای حجــت اســت. البتــه مدتی 
اســت کــه صیغه شــان تمــام شــده امــا چــون 
جایــی بــرای زندگــی نــدارد در خانــه حجــت 
می ماند و مــن هم گاهــی اوقات به دیــدن آنها 
می آیــم. آن شــب لولــه فاضــلاب خانــه گرفتــه 
بود و هــر کاری کردیم موفق نشــدیم لوله را باز 

کنیم. در نهایت فرنگیس گفت بیرون می رود 
تا شخصی را برای باز کردن لوله بیاورد. 

فرنگیــس چنــد دقیقه بعــد با مــراد برگشــت. 
گفت او را درحال عبور با موتورســیکلتش سر 
خیابــان دیــده و از او کمــ� خواســته اســت. 
وقتی مراد وارد خانه شــد وسوســه شــدیم که 
پول هایــش را ســرقت کنیم. بــا این کــه افغان 
بــود امــا از لباس هایــش می شــد فهمیــد کــه 
وضــع مالــی خوبــی دارد. بــرای همیــن تصمیم 
گرفتیم پول هایش را ســرقت کنیــم اما او که از 
ماجــرا باخبــر شــده بــود شــروع بــه داد و فریاد 
آنجــا کــه می ترســیدیم همســایه ها  کــرد. از 
متوجــه شــوند بــا چاقــو بــه جانــش افتادیم و 

بعد با طناب مراد را خفه کردیم. 

متهمان به تصور 
این که مرد اف�ان وضع 
مالی خوب� دارد او را  به 

قتل رساندند
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 با توجه به پرسش‌های 
ــان  ــدگ ــن ــوان ــــی خ ــال ــ ارس
تــــپــــش درخـــــصـــــوص 
ــات حــقــوقــی  ــوعـ ــوضـ مـ
ــه حـــضـــانـــت،  ــ ــل ــ ــم ــ از‌ج
مــعــرفــی شــفــاهــی بــرای 
ــان  ــ ــم ــ ــت ــ ــاخ ــ  مــــعــــامــــلــــه و حــــــقــــــوق مــــــدیــــــر س
مریم جنت‌آبادی،کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
به سوالات شما پاسخ داده‌است. مخاطبان می‌توانند 
پرسش‌های حقوقی خود را با ارسال پیامك به شماره 
ح کنند و پاسخ را در همین صفحه  300011224 مطر

بخوانند.

  حضانت
 فرزند تا چند سالگی تحت حضانت پدر است و 

اگر پدر فوت کند، حضانت او با چه کسی است؟
فرزند دختر تا 9 ســال قمری و فرزند پسرتا 15 سال 
قمری تحت حضانت والدین خود هســتند. فرزند 
دختر پــس از اتمــام 9 ســالگی و فرزند پســر پس از 
اتمام 15 ســالگی در تعیین محل زندگی خــود ) نزد 
( مختــار می‌‌باشــند. در صــورت فــوت  پــدر یــا مــادر
پدر، حضانت طفل با مادر زنده اســت هر چند این 
طفل جد پدری یا قیم داشــته باشد مگر در صورت 

عدم‌صلاحیت مادر.

  معرفی برای معامله
 اگــر فــردی را بــه طــور شــفاهی بــرای معاملــه‌ای 

معرفی کنیم برای من ضمان ایجاد می‌شود؟ 
صرف معرفی یک نفر برای انجام معامله نمی‌تواند 
ضمان‌آور باشد؛ مگر شــخص معرف، خود ضامن 
شــده باشــد؛ یعنی معرف یکی از طرفین معامله یا 

حتی خود معامله و صحت آن‌ را ضمانت کند.

  حقوق مدیر ساختمان
 آیا بایــد بــه مدیــر ســاختمان حقــوق پرداخت 

شود؟
ج از ســاکنان باشــد باید  اگــر مدیــر ســاختمان خــار
طبــق قــرارداد حق‌الزحمــه دریافــت کنــد و ایــن 
قرار‌داد طبق قوانین کار کشــور می‌باشــد کــه در آن 
هیات‌مدیــره ســاختمان در نقــش کارفرمــا و مدیر 
در نقــش کارگر و شــامل حد‌اقل حقوق پایــه وزارت 
کار + بیمــه، مزایا و.. می‌باشــد. اگر مدیر ســاختمان 
از داخــل ســاکنان باشــد و قــرار‌داد کار ماننــد یــک 
ج از ســاختمان که در فوق اشــاره شــد  شــخص خار
داشــته باشــد دارای حقــوق و مزایــا طبــق قــرارداد 
منعقــده و تابع قوانیــن کار جاری کشــور اســت. اگر 
مدیر ساختمان مستقیم از طرف ساکنان انتخاب 
شــود و هیچ گونه قــرار‌دادی منــوط بــه حق‌الزحمه 
بیــن ایشــان تنظیــم نشــود و فقــط صورتجلســه 
ســاختمان  مدیــر  شــود  تهیــه  مدیــر  انتخــاب 
قانونــا مجاز بــه برداشــت هیــچ گونه مبلغــی تحت 
هیــچ عنوانــی نبــوده و نیســت. ولــی بین ســاکنان 
ســاختمان عرف شــده اســت که مدیر ســاختمان 
در ساختمان‌های کم‌واحد فقط می‌تواند حق شارژ 
ثابت پرداخت نکند . اگر در صورتجلسه ساختمان 
حق‌الزحمــه عنــوان شــده و پایین‌تــر از حد‌اقــل 
وزارت کار باشد و در صورتجلســه ساختمان اشاره 
شــده باشــد این اشــاره مبنی بــر قــرارداد کار نبوده 
و از قوانیــن کار پیــروی نمی‌کنــد لــذا مدیــر عنــوان 
مســوول ســاختمان را دارد و کمــاکان در مقابــل 

خطرات و حوادث در ساختمان مسوول می‌باشد.

پرسش و پاسخ  قضایی

چون بسیاری از 
شیوه‌های کلاهبرداری 
با سوءاستفاده از 
غفلت، سهل‌انگاری 
و عدم رعایت اصول 
امنیتیِ شهروندان 
طراحی می‌شوند؛ 
بنابراین اگر کاربران 
نکات امنیتی را رعایت 
کنند، هیچ‌گاه در دام 
مجرمان سایبری گرفتار 
نمی‌شوند

ارســال پیام‌هایــی حــاوی لینک‌های ناشــناس کــه افــراد را به 
ســایت‌های جعلی هدایت می‌کنند، یکی از روش‌هایی اســت که 
مجرمــان ســایبری بــرای ســرقت اطلاعــات یــا دسترســی و کنترل 

حساب کاربری شهروندان از آن استفاده می‌کنند.
ســرهنگ شــاهین حســنوند ،رئیس پلیس فتــای خوزســتان در 
گفت‌و‌گو با پایــگاه اطلاع‌رســانی پلیس فتــا اظهار کرد: بر اســاس 
گزارش‌های رسیده و رصدهای صورت گرفته، به تازگی پیامی برای 
برخی  کاربران واتس‌آپ ارســال شــده که بــه افراد اخطــار می‌دهد 
به دلیل نقض قانون کپی‌رایت در شــبکه اجتماعی اینستاگرام تا 
چند روز آینده حساب کاربری آنها بسته می‌شــود و در ادامه پیام 

نیز از کاربر خواسته شده به لینک موجود در پیام مراجعه کند.
وی افــزود: بــا کمــی دقت و بررســی ایــن پیــام کــه از شــماره‌ مجازی 
ارسال شده ، کلاهبرداری بودن آن مشــخص می‌شود. نکته‌ای که 
باید دقت کرد این اســت که این پیــام کلاهبرداری در مورد شــبکه 
اجتماعــی اینســتاگرام اســت ولــی در پیام‌رســان واتس‌آپ ارســال 
می‌شــود، در صورتی کــه اگر فــردی در شــبکه‌های اجتماعــی یکی از 

قوانین آن را نقض کند، در همان برنامه به وی اخطار داده می‌شود. 
کننــد  دقــت  شــهروندان  کــرد:  بیــان  حســنوند  ســرهنگ 
به‌هیچ‌عنــوان بــه پیام‌هــای دریافتــی از شــماره‌های ناشــناس 
اعتماد نکرده و به لینک‌هایی که در اینگونه پیام‌ها ارائه می‌شود 
نیز مراجعــه نکننــد. چــون بســیاری از شــیوه‌های کلاهبــرداری با 
سوءاستفاده از غفلت، سهل‌انگاری و عدم رعایت اصول امنیتیِ 
شهروندان طراحی می‌شوند؛ بنابراین اگر کاربران نکات امنیتی را 

رعایت کنند، هیچ‌گاه در دام مجرمان سایبری گرفتار نمی‌شوند.
در ایــن روش کلاهبــرداری، لینکــی بــه همــراه پیــام بــرای کاربــران 
ارسال و از افراد خواسته می‌شود روی آن کلیک کنند. شهروندان 
در صورتی که روی لینک مذکور کلیک کنند، به سایت‌های جعلی 
طراحــی شــده توســط مجرمــان ســایبری هدایــت می‌شــوند و اگر 
اطلاعات خواسته شده را تکمیل کنند، اطلاعات خود را در اختیار 
کلاهبــرداران قــرار داده‌انــد. ایــن مــوارد مجرمانــه بیشــتر در 
در  خوشــبختانه  و  می‌شــود  دیــده  خارجــی  پیام‌رســان‌های 

نسخه‌های داخلی به ندرت شاهد اینگونه موارد هستیم. 
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هشدار  هفته

تس‌آپ  کلاهبرداری پیامکی در وا روش جدید 

 مادرم قربانی اعتیادم شد
هــر هفتــه در ایــن ســتون سرگذشــت یکــی از معتادانــی را کــه با 
اراده قــوی خــود توانســته‌ اســت غــول اعتیــاد را شکســت دهــد  
 مــرور می‌کنیم. ایــن هفته ســراغ مردی رفتیــم که بعد از 19 ســال 

از بند اعتیاد رها شد.
خیلــی از ماهــا بــه خاطــر همنشــینی بــا دوســت و رفیــق نابــاب 
گرفتار اعتیاد شــدیم. مــن هــم در اوج جوانی از طریق دوســتانم با 
موادمخدر آشــنا شــدم. مصرفــم اوایل تفریحــی بــود و هیچ وقت 
فکر نمی‌کردم معتاد شــوم، اما بعــد از مدتی فهمیدم بــدون مواد 
امکان ندارد بتوانم به زندگی‌ام ادامه دهم. وسوســه مصرف مواد 
یک‌لحظه از ذهنم دور نمی‌شد. مواد می‌کشــیدم که زندگی کنم و 

زندگی می‌کردم که مواد بکشم.
 چنــد مــاه اول مصرفــم، دوران طلایــی نشــئگی‌ام بــود. در واقــع 
موادمخــدر بــه مــن قدرتــی مــی‌داد کــه بتوانــم خــوب حــرف بزنم. 
کســب و کارم هم خوب و اعتماد به نفســم چند برابر شــده بود. با 
موادمخدر طوری انس گرفتم که انگار گمشده‌ام را پس از سال‌ها 
پیدا کرده بودم. آرامش عجیبی داشــتم و حاضر نبودم آن را با چیز 
دیگری عوض‌کنم. با گذشت سال‌ها، اما مواد تمام چیزهایی را که 
به من داده بود، به بهــای گزافی از من پس گرفــت. اعتبارم را میان  
دوســتان، هم محله‌ای و فامیل و خانــواده‌ام از دســت دادم. بدتر 

از همه این‌که بیکار شدم و دیگر پولی برای تامین مواد نداشتم. 
تصمیم گرفتم تــرک کنم، اما مواد شــوخی‌بردار نیســت و هر راهی 
را که امتحان می‌کردم، به بن‌بســت می‌خوردم. دوباره برگشــتم به 

مصرف مواد و دســت بــه ســرقت زدم تا بتوانــم مواد بخــرم. وقتی 
بچه بــودم، پــدرم در اثــر برق‌گرفتگــی و ســقوط از ســاختمان فوت 
کــرده و مــادرم مــا را با چنــگ و دنــدان بــزرگ کرد. مــادرم که شــاهد 
وضعیتم بود، به هر دری زد تا درمانم کند. یک روز ســراغ عطاری‌ها 
و دکترهــای ســنتی می‌ر‌فــت و فــردا هــم برایــم از دعانویــس دعــا 

می‌گرفت تا از شر مواد مخدر نجاتم دهد. 
در حالی‌که مادر نازنینم تــاش می‌کرد تا راه درمانــی برایم پیدا کند، 
من گردنکشــی می‌کــردم و لــوازم خانــه را می‌فروختم تا مــواد بخرم. 
به جــای این‌که در آن ســن، عصای دســتش باشــم وبــال گردنش 
شــده بودم. تا این‌کــه یکبار به جــرم حمل مــواد مخدر دســتگیر و 
به تحمل سه ســال زندان محکوم شــدم. از زندان که بیرون آمدم، 
مادرم دیگر آن زن همیشــگی نبود و هوش و حواسش را از دست 
داده بود و من باعث تمــام درد و رنج او بودم. دو ماه بعــد از آزادی‌ام 

هم فوت کرد. 
بعد از فــوت او، همــه سرزنشــم می‌کردنــد و مــرا مقصر مــرگ مادر 
زحمتکشــم می‌دانســتند کــه حــق هــم داشــتند. 19 ســال بعــد از 
اعتیادم یک روز خیلی اتفاقی با یک انجمن ترک اعتیاد آشنا شدم. 
آن‌جــا برخــاف برخــورد مــردم، خبــری از توهیــن و حقــارت  نبــود و 
محبتی کــه می‌کردند، بــدون چشمداشــت بود. جلســات انجمن 
کم‌کم مرا جذب کرد و باعث شد خماری و درد حاصل از ترک مواد را 
بتوانم تحمل‌کنم. بعــد از آن راهنما گرفتم و با کمــک او، قدم‌های 
دوازده‌گانه برنامه را اجرا کردم. بعد از ترک، خدا را شــکر، الان شغل 
خوبی دارم و ازدواج کرده‌ام و حاصل این ازدواج یک دختر 12 ســاله 

است. 

بازگشت


